ای پريشان ساز آرام آفرين




ای دوست!

من بيابان پر از تشويش خاموشم

سبز را گم کرده در خشکی

ياد را افسرده در رؤيا

قصه گوی شهر خاموشان

کوچه گرد ژندهء روز فراموشم

اين منم، تنها و دور از دوست

با صدای خفته، در سودای باد مشرقی

فرياد را بيهوده می کوشم

باد خوابيده ست
خواب می بينم که بر دريا
بادبان های هميشه منتظر



         بيهوده



بر امواج می رقصند
در سکون خويش رؤيای سفر دارند

ابرهای سترون ميخکوب آسمان هايند

بغض شان باران نمی سازد

طبل رعد و برق شان از کار افتاده است

در سکوت مبهم امواج

باد خوابيده است...

باد خوابيده است...

بی تحرک، مرده وار و لخت 

ساعتم در زنگ فرجامين خود
خاموش و پوسيده است

13 ژانویه 2019 
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